
  گرا حول يك برنامه حداقل ضرورت اتحاد همه نيروهاى دمكرات و عرفى (3)   
  
   

اى و زيرزمينى و چه به  هاى مستقل جامعه مدنى؛ چه به صورت هسته در داخل آشور، سازمان
رويش هر چه بيشتر اين تشكلات، تضمين . صورت گسترده و علنى، در حال رشد و نمو هستند

از سوى ديگر، يك جنبش . سالارى در ايران مستحكمى خواهد بود بر استوارى و نهادينه شدنِ مردم
جبهه «در داخل آشور، . گيرى است ريخواهى، چه در ايران و چه در خارج از آشور در حال شكلجمهو

. افتد شود و براى آسب اعتبار و تعامل به تكاپو مى سال سكوت، بازسازى مى٢۵، پس از »ملى ايران
 هاى در داخل، در مورد فشارهاى شديد سازمان» جبهه ملى ايران«دآتر پرويز ورجاوند؛ سخنگوى 

  : گويد المللى بر ايران مى بين
تا زمانى آه ما نتوانيم اصلاحات ساختارى بنيادينى را در راستاى استقرار يك جمهورى واقعى، برآنار «

  » .سالاران، در آشور به اجراء دربياوريم، زير چنين فشارها قرار خواهيم داشت از حاآميت دين
  ) .٢٠٠٣ر آمريكا؛ شماره اول ؛ ارگان جبهه ملى ايران د» جمهورى«به نقل از (

، اعضاء و هوادران جبهه ملى در آمريكا ) در درون آشور(» جبهه ملى ايران«به تبعيت از شوراى مرآزى 
شاخه (آنگره جبهه ملى ايران . خوانند از حاآميت جمهور مردم دفاع آرده، خود را جمهوريخواه مى

هدف اجلاس .  پايتخت سوئد تشكيل گرديد در استكهلم٢٠٠۴در آخرين روزهاى مارس ) مرزى برون
استكهلم اين بود آه امر وحدت فعالين جبهه ملى ايران در آمريكاى شمالى و در آشورهاى عضو 

. اتحاديه اروپا را تحقق بخشد و راه را براى گسترانيدن فعاليت جبهه ملى در خارج از آشور هموار سازد
ر دو جريان عمده جمهوريخواهى ديگر در حال ايجاد ، در خارج از آشو»جبهه ملى ايران«علاوه بر 

خط (» اتحاد جمهوريخواهان«و ديگرى ) خط پاريس(» جمهوريخواهان لائيك و دمكرات«يكى : باشند مى
  .است) برلين

داراى گرايشات سوسيال ) اند آه هنوز نام گويا و روشنى برنگزيده(» جمهوريخواهان لائيك و دمكرات«
آنها مقوله عدالت اجتماعى و تلفيق يك برنامه . هاى اسكانديناوى هستنددمكراسى از نوع آشور

بخشى از اين نيرو، . آنند را در چارچوب اهداف جمهوريخواهى خويش داخل مى» دولت رفاه ملى«
جمهورى پارلمانى را . نمايند دفاع مى» جمهورى شورائى«گرايانى هستند آه از ايده ناآجاآبادى  آرمان

طلبى و  خط جمهوريخواهى پاريس از سلطنت. شمارند   را از مصنوعات بورژوائى برمىناآارآمد و آن
آنند و خواهان اتخاذ  ناپذير ارزيابى مى  اينان جمهورى اسلامى را اصلاح. آند طلبى انتقاد مى اصلاح

  .ترى به منظور برچيدن رژيم جمهورى اسلامى هستند اشكال انقلاب مآبانه و مداخله جويانه
طيف فراگيرترى از نيروهاى معتقد به لائيسيته و دمكراسى را در ) خط برلين(» جمهوريخواهاناتحاد «

طلبان حكومتى در ايران، روش  آند و در مورد اصلاح طلبى دفاع مى اين نيرو از اصلاح. گيرد برمى
  .ترى اتخاذ آرده است معتدل

افزونى در ميان ايرانيان در داخل و هاى اخير اعتبار روز توانسته است در سال» حزب مشروطه ايران«
سالارى باورمند است و راهبرد گذار از استبداد دينى به پادشاهى  اين حزب به مردم. خارج آسب آند

گويند آه در ايران فردا، پادشاه از نقش  خواهان مى مشروطه. گذارد مشروطه را در ميان مى
  . آننده قانون اساسى را به عهده خواهد داشتگردانندگى برآنار خواهد بود و فقط نقش ناظر و تضمين

خواهيِ سلطنتى نه تنها در تقابل قرار  جنبش جمهوريخواهى با جنبش مشروطه: بايد اذعان داشت آه
برنامه حداقل اتحاد نيروها، همانا فصل مشترك . اند ندارد بلكه هر دو داراى وجوه مشترك بسيارى

ه حداقل يعنى انفصال قانون اساسى موجود و فراخوانى برنام. دهد موجود بين آنان را تشكيل مى
برنامه حداقل همچنين يعنى احترام به مفاد . مجلس مؤسسان به منظور تنظيم قانون اساسى جديد

هاى مدنى و نيز يعنى رجوع به رفراندوم براى تعيين شكل  اعلاميه جهانى حقوق بشر و برقرارى آزادى
  .حكومت توسط آحاد مردم

اين بدان معنا است . زند آنونى، بحران رهبرى، بزرگترين نقطه ضعف اپوزيسيون را رقم مىدر شرايط 
  .القول برخوردار نيست آه اپوزيسيون از انسجام و از رهبرى قوى و متفق

هاى سياسى و توافق حول يك رهبرى جمعى آه بيانگر فصل مشترك نيروهاى ائتلاف  ائتلاف بين گروه
يك . برد ست آه جنبش عمومى مردم ايران از آن در رنج و خسران به سر مىباشد، آن فقدان بزرگى ا

يك رهبرى جمعى، . تواند نفوذ و اعتبار دو چندانى را براى نيروى جانشين فراگرد آورد رهبرى جمعى مى
تواند صداى مردم ايران را به گوش جهانيان برساند و در  به عنوان نمادى از نظام آينده ايران، بهتر مى

  .تواند از حضورى مؤثر برخوردار شود المللى بهتر مى جامع بينم
گرا، به شيوه ائتلاف، همانقدر در اين مرحله واجد اهميت است آه ايجاد تشكلات  ايجاد اتحادهاى آثرت

هاى انديشگى و طيف فكرى  اتحادها آه در برگيرنده فراآسيون. هاى حداآثر حزبى با برنامه
توانند   مورد موازين عمومى و بلافصل گذار از جمهورى اسلامى مىاى هستند، فقط در گسترده
توانند تحرك  به عبارت ديگر، اين قبيل اتحادها تنها در چارچوب يك برنامه حداقل مى. گيرى آنند موضع

سه تشكل جمهوريخواهى آه مورد اشاره قرار داديم، تشكيلاتى ائتلافى . سياسى داشته باشند
 آنها جمهوريخواهانى با گرايشات سياسى متفاوت؛ اعم از سوسياليست، هستند آه در هر يك از

توانند گردهم آيند و حول يك برنامه عمل  باورانِ دمكرات، مى ليبراليست، ناسيوناليست و حتى دين
  .حداقل، تشريك مساعى نمايند

ى حزبى و ها سازمان. ها و احزاب دمكرات نيست الغاى موجوديت مستقل گروه امر اتحاد به معنى



گروهى به استقلال فعاليت و به حفظ مستقل خويش ادامه خواهند داد؛ منتهى در عين حال همگى 
زير سقف يك تشكل وفاق ملى، آه در برگيرنده خطوط اصلى و بلافصل انتقال قدرت است مجتمع شده 

  .ورزند به فعاليت مشترك، حول برنامه حداقل، مبادرت مى
*  

اند آه دين را با تجدد و با مفاهيم عصر جديد  يدجمال اسدآبادى بر آن بودهروشنفكران دينى از عهد س
آشتى دادن دين با مدرنيته، اول بار به صورت پروژه ماآسيماليسم دينى؛ يعنى . آشتى دهند

شد آه همه عوامل و منابع لازم براى  مطابق با اين پروژه، ادعا مى. گسترانيدن مرزهاى دين تبارز يافت
گفتمان ماآسيماليسم . انداختن در اسلام موجود است اى جديد و طرحى نو از زندگى دره راهيابى

 بر اين باور ۵۶آه پيش از انقلاب ،» احياگرى دينى«يعنى همان پروژه ) قرائت حداآثرى از دين(دينى 
ى به آليه وجوه اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و  ?�ايدئولوژيكى تكيه زد آه اسلام قابليت پاسخگو

تواند طرحى مستقل و  بنابراين، اين پروژه مدعى گرديد آه اسلام مى. سياسى دنياى معاصر را دارد
  .براى ترقى و تجدد بيافريند) » نه شرقى و نه غربى«( نوبنياد 

در . اى از نيروهاى مذهبى با يكديگر اشتراك نظر داشتند در تبليغ و تكثير چنين توهماتى، طيف گسترده
و در سوى ديگر آن بنيادگرايان و » نهضت آزادى ايران«، معتدلين دينى، چون يك سوى اين طيف

سازمان «. قرار داشتند» جمعيت مؤتلفه اسلامى«و » فدائيان اسلام«هاى اسلامى، چون  تروريست
البته معتدلين دينى به رهبرى مهندس مهدى . گنجيد نيز در درون اين طيف مى» مجاهدين خلق ايران

زود، پس از انقلاب، از مشارآت سياسى و از مصادر قدرت فاصله گرفتند و خود را از پديده بازرگان خيلى 
مهندس بازرگان پيش از مرگ، در رد اسطوره ماآسيماليسم دينى صحبت آرد . خمينيسم متمايز آردند

متن سخن او، پس از . به صراحت سخن گفت) لائيسيته(و در مورد ضرورت جدائى دين از نهاد دولت 
  .چاپ گرديد» آيان«رگ، در مجله م

باوران   و تجربه ناآارآمديِ قرائت حداآثرى از دين، بطلان اين پروژه بر دين۵۶بارى، پس از انقلاب 
زدايش هاله حداآثرى از اسلام به تدريج منجر به مطرح شدن پروژه . نظر به اثبات رسيد صاحب

امروز پس از تجربيات خونين و ايراد . ده بود، گرديدسكولاريته، آنچنانكه قبلاً در مغرب زمين اتفاق افتا
باوران بسيارى به ميراث مدرنيته و دستاوردهاى جنبش  لطمات جبران ناپذير بر پيكر جامعه، دين

  .اند ايمان آورده) سالارى، تكثرگرائى و لائيسيته يعنى مردم(روشنفكرى غرب 
ى شخصى به حيطه زندگى خصوصى آدميان پذيرند آه دين به عنوان امر روشنفكران دينى اينك مى

سكولاريزاسيون، در يك . تعلق دارد و آن را نبايد با مسائل مديريت و امور سياست و دولت درهم آميخت
آلام، يعنى اين آه دين را به حريم خصوصى افراد منتقل آردن و پايگاه حقوقى قدرت را از زير سلطه 

  .دين خارج آردن
اند آه  آنها دريافته. ند آه شعله لهيب اسلام سياسى بايد فرو آاسته شودا روشنفكران دينى فهميده

روشنفكران . انديشانه از اسلام استوار است پروژه ماآسيماليسم دينى بر درآى اساطيرى و خام
. آنند دينى، اينك، از برنامه حداقل براى گذار از حكومت اسلامى به يك رژيم عرفى دفاع مى

نهند، البته آه به عنوان نيروهاى سازنده  ئيسيته و بر ضرورت دمكراسى گردن مىباورانى آه بر لا دين
هاى قانونى و  توانند در سياست مداخله آنند و خواستار آسب قدرت سياسى به شيوه مى

به رهبرى حشمت االله » جبهه دمكراتيك مردم ايران«همچون (اين چنين نيروهائى . مند باشند قاعده
اتحاد نيروها و در امر ائتلاف حول برنامه حداقل، بايد سهيم بوده و مشارآت داشته قطعاً در ) طبرزدى
  .باشند

هاى خاص خود  نهاد دين و نهاد دولت دو حوزه متفاوت و جدا از يكديگرند آه هر يك داراى ويژگى
 فقاهت، حوزه تنظيم امور معنوى و دينى مردم است و حكومت عرصه تنظيم امور مادى و. باشند مى

  .دنيوى مردم و اين دو را نبايد با هم جمع و تلفيق آرد
هاى  يعنى اين آه؛ دين بيرون از ظرف زمان و مكان به دغدغه. حوزه فعاليت دين، امور فرا تاريخى است

در مقابل، دولت نهادى است . پردازد معنوى و به مسائل ربانى و به پالايش وجدان اخلاقى مردم مى
. پردازد ى آه با دنياى روزمره مردم سر و آار دارد و به تدبير امور دنيوى جامعه مىبرآمده از شرايط تاريخ

لذا، فرمانروائى، آشوردارى و تشخيص مصلحت عمومى امورى هستند آه در حيطه آارآرد دولت 
از آنجا آه اقتضاى دين از اقتضاى دولت مجزا است، . باشند گنجند و از قلمرو نهاد دين بيرون مى مى
نه دين سكاندار پيشبرد امور دولت شود و نه دولت دستگاه دين را : هترين حالت آن است آهپس ب

لائيسيته به معناى جدا بودن و جدا نگاهداشتن اين . براندازد و رتق و فتق امور آن را خود به دست گيرد
  .دو نهاد لازم و ملزوم از يكديگر است

  
   

   

 
   



 
  

  
  
  


